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Abstract 

The Iranian community has ecosystems and ethnic subcultures that share 

their identity in the nomadic system. The identity of nomadic communities is 

characterized by three traits, traps, humans, and pastures. Actions are 

affected by the structure of power, the ecosystem, livelihoods, and the 

traditional sense of meaning. The main objective of the present study is the 

sociological investigation of the reasons for the historic collectivism in the 

subculture of the nomadic tribes of Iran. The study try to answer that what 

has led to the consolidation of nomadic tribalism in relation to group 

comprehension and dispersion?. Research findings show that economic 

factors (such as scarcity of resources such as food, forage, water and 

livestock affiliation, livestock and pasture increase, increase of biological 

territory), social factors (including threats and robbery, honorary matters, 

collective conscience, cultural factors (such as the spirit of warfare, 

nervousness, authoritarianism, isolationism, conscientiousness, patriarchy, 

common defense, the bottom of the level of desire and social consciousness, 

the future of the future), Localism, fanaticism, alien phobia, power of 

attitude) and historical factors (including the prophet Ed historical fate of 

peoples, historical disputes, collective memory, social elite performance, the 

lack of security the central government, and feudal management system), 

mechanisms and contexts of social life have created the basis for 

collectivization among the Iranian tribes. 
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 مقاله پژوهشي نوع مقاله:
 

  ي ایرانگرایي تاریخي در جوامع عشایرشناختي علل جمعبررسي جامعه

 3و فاطمه نامیان 2زاده فِرِمي، مهدي حسین1طاها عشایري

 11/43/1311تاريخ پذيرش:      91/49/1311تاريخ بازنگری:      40/11/1318تاريخ دريافت: 

 چکیده

نظام عشايری، اشتراک  که هويت آن درهای قومی استفرهنگ بوم و خردهاجتماع ايرانی، دارای زيست

ها تحت تأثیر شود و کنشماعات عشاير با سه ويژگی، دام، انسان، مراتع مشخص میدارد. هويت اجت

کند. هدف اصلی پژوهش و مفهوم پیدا می ورسوم سنتی معنابوم، معیشت و آدابساختار قدرت، زيست

اقوام عشايری ايران است و سؤالی  فرهنگخرده گرايی تاريخیشناختی علل جمعحاضر بررسی جامعه

اقوام  گرايیش حاضر قصد جواب به آن را دارد اين است که چه عاملی منجر به تقويت جمعکه پژوه

دهد که عوامل های پژوهش نشان میيافته عشايری در قبال تفّرد و پراکندگی گروهی شده است؟

 آب و تهديد احشام و وابستگی عشاير به وضعیت دام، نظیر کمیابی منابع مثل غذا، علوفه،)اقتصادی 

ازجمله تهديد و غارت، مسائل ناموسی، )زايش مرتع و چراگاه، افزايش قلمرو زيستی(، عوامل اجتماعی اف

بقا و  مسئولیت اجتماعی، نفوذ بیگانگان، بوم، طرد اجتماعی، وابستگی هويتی،زيست وجدان جمعی،

خويش سالاری، نظیر روحیه جنگاوری، عصبیت، اقتدارگرايی، انزواطلبی، ) بسط عشیره(، عوامل فرهنگی

گرايی، نگری، محلیآينده پايین بودن سطح آرزوها و آگاهی اجتماعی، دفاع مشترک، پدرسالاری،

 ازجمله استبداد تاريخی، سرنوشت اقوام،) نمايی( و عوامل تاريخیتقديرگرايی، بیگانه هراسی، قدرت

رعیتی ومت مرکزی، اربابفقدان امنیت حک اختلافات تاريخی، حافظه جمعی، عملکرد نخبگان اجتماعی،

يی در بین عشاير ايرانی گراجمع سازنهیزمبودن مديريت جامعه(، مکانیسم و بسترهای زيست جمعی 

 شده است.

 يی.گراجمع عشاير، فرهنگاقوام ايرانی،  واژگان كلیدي:
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 )نويسنده مسئول(. رانيدانشگاه کاشان؛ کاشان، ا یشناسجامعه یدکترا آموخته. دانش 1
Email: t.ashayeri@gmail.com 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8210-8899 

 

 .رانيتهران، ا ؛یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یو فرهنگ یمطالعات اجتماع مؤسسه یشناسمعهجا ارياستاد.  9
Email: mferemi@gmail.com 

 .راني، اتهران؛ علامه طباطبائیدانشگاه  شناسیارشد جامعهدانشجوی کارشناسی . 3
Email: f.namiyan76@yahoo.com 



 
 
 
 
 

 951 | گرايی تاريخی در جوامع عشايری ايرانشناختی علل جمعبررسی جامعه

 

 . مقدمه1
اثرش در های بسیار، های بسیار و فراموش کردنفرهنگ همه آن چیزی است که پس از آموختن

بوم، اقتصاد، پیشینه تاريخی، جغرافیا، تواند از زيستماند. فرهنگ میروح جمعی برجای می

ارتباط اجتماعی بیرونی و درونی يا فردی، میان فردی و همگانی و عوامل متعدد ديگر متأثر باشد. 

های هايی با ويژگیالبته فرهنگ يک کشور همواره يکدست نیست بلکه در همه جوامع، گروه

کند، وجود ها را از فرهنگ اصلی و مسلط جامعه مجزا و متمايز میکه آن فرهنگی مختص به خود

هايی از فرهنگ مسلط هايی وجود دارند که گرچه در بخشکشور گروه دارند. درواقع، در بطن هر

ند. ها، هنجارها، زبان يا فرهنگ مادی مشخص و ويژه خود هستاند اما دارای ارزشجامعه شريک

های آن های يک جامعه، قومیتفرهنگترين خردهفرهنگ نام دارند. يکی از مهمها خردهاين گروه

ها ترين منبع هويت انسانتوان مهم(. فرهنگ را می19: 1313خانی و همکاران، هست )جامعه 

عناصر توانايی  يابند؛ زيرا اجزا وعناصر فرهنگی هويت می ها با توسل به اجزا ودانست. افراد و گروه

ديگر، بیانها به ممتاز بودن و ادغام شدن در جمع دارند. بهچشمگیری در تأمین نیاز انسان

(. فرهنگ ساختار 134: 1310مرادی، بخش )فرهنگ هم تفاوت آفرين است و هم انسجام 

های اجتماعی ای دارد. اگر ما بخواهیم فرهنگ را درک کنیم بايستی آن را با پديدهپیچیده

شناختی در ارتباط متقابل قرار دهیم و بايد آن را با تعیین ابعاد متغیرهای فرهنگی تحلیل و روان

( به دو بعد الف توانیممطالعه نمايیم. از ابعاد اثرگذار در فرايند جامعه و فضای اجتماعی آن 

فردگرا های (. در فرهنگ1181تريانديس، کرد )گرايی اشاره فردگرايی، ب( فرهنگ جمع فرهنگ

رود صرفاً به فکر علايق و ارتباط افراد با يکديگر شکننده و سست است و از هر فرد انتظار می

های شود که افراد پس از تولد، به گروهگرايی به جوامعی اطلاق میمنافع خويش باشد و جمع

قومی و منسجمی وابسته هستند که در تمام طول زندگی در عوض حفظ وفاداری، از طرف آن 

(. فرهنگ برحسب رقابت، همکاری و 10: 1313خانی و همکاران، شوند )ها حمايت میگروه

( ابعاد فرهنگ فردگرايی را در مطالعات 1184(. هافستد )1191پذيرد )مید، فردگرايی تفاوت می

گرايی دست آورد و آن را با مفهوم فاصله قدرت در جوامع سنتی سنجید. جمع ارزشمند خود به

کند. اين نوع نظارت همنوايی در داخل گروه تأکید دارد که روابط اجتماعی را تنظیم میبیشتر بر 

گرايی همچنین (. جمع1181دهد )آدر، و همنوايی سطح استرس در زندگی روزمره را کاهش می

گروهی، افزايش رقابت برون گروهی و ايجاد امنیت داخلی برای افزايش با کاهش رقابت درون

وسیله سن، جنسیت طابق در ارتباط معنادار است. در اين فرهنگ، نظم اجتماعی بهتوانايی جهت ت

 (.1110گردد )کجان و لوی، و غیره در ساختار اجتماعی برقرار می

هايی در گیری اقوام مختلف، امکان بروز تفاوتهای تاريخی و جغرافیايی شکلبا توجه به زمینه

ها (. تنوع فرهنگی و وجود فرهنگ1: 1313همکاران،  خانی ودارد )های فرهنگی آن وجود ارزش
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گیری مناسب، ای است که در صورت بهرهلبه اقوام مختلف و متنوع در ايران، همانند شمشیر دو و

تواند عاملی در جهت تقويت هويت فرهنگی، هويت قومی و ملی و انسجام فرهنگی و حتی می

گرا بوده شدت جمععشايری در ايران، به جوامع (.191: 1310مرادی، باشد )گرايی در کشور جمع

های ورسوم، ارزش و عرفها، آداباست، با ورود عناصر نوسازی به جامعه عشايری، هنوز سنت

اجتماعی در تعیین کنش انسان نقش بسزايی دارند. تصمیمات، رفتارها و مديريت عمومی جامعه 

محلی، عرف و ساختار اجتماعی هست، فرايند  های بومی،به دست بزرگان ايل که برگرفته از آيین

يگانگی و باهم بودگی را در کنار عنصر خشن طبیعت، تهاجمات و غارت ديگران برای حفظ آبروی 

 نمايد.ايل و خانواده و اموال امری بديهی و ملزم می

که به ساخت سنتی تا هنگامی در اين راستا، عشاير چه کوچنده باشند يا غیر کوچنده 

شود و و اشتراکات خود ادامه دهند، به تعبیر افشار و همفکران وی عشاير شناخته می فرهنگ

خواهد تا عشاير، فرهنگ و معتقدات عشايری خود را فراموش نموده و در زمره ها زمان میقرن

های فرهنگ عشايری خود را فراموش نخواهند ها درآيند، ولی بازهم ريشهروستائیان يا شهرنشین

شده دانند. هر ايل دارای وحدت جغرافیايی و مرزهای شناختهن را مايه مباهات خود مینمود و آ

مشخصی است که اين شناخت مورد تائید عرف محل نیز است و جايگاه وحدت سیاسی و نظامی 

اند. طوايف مختلفی است که درون مرزهای سیاسی آن سکونت دارند و تابعیت آن را پذيرفته

ها تعیین داد مردان جنگجو، ثروت دامی خانوار و پهنه قدرت جمعی آنقدرت هر تیره را تع

نمود. اگر کدخدای قدرتمند بر اين تیره حکومت داشت، ايلخانان در پی خويشاوندی با اين می

آمدند و سعی بر آن داشتند که در روابط خود جنبه دوستی حاکم باشد و گهگاه به ها برمیتیره

صفی نژاد، ) شد تا قدرت و يکپارچگی ايل حفظ گرددشان قائل میهايی امتیاز برايمناسبت

1383 :14.) 

مشیری، ) آب است -0مرتع و  -3دام؛  -9انسان؛  -1خصیصه اصلی عشاير، عبارت از   

جمعی داشته است. صورت دستههای فوق نقش فعّالی در اتحاد و همزيستی به(. ويژگی04: 1385

زندگی خود « يیلاق»و « قشلاق»نام شوند که در دو مکان بهمی جوامع عشايری به جوامعی اطلاق

نمايد. شغل اصلی اين گروه دامداری و شغل را گذرانده و به دو حالت عمودی و افقی کوچ می

شود. در اصطلاح های خرده را شامل میفرعی نیز به کشاورزی، قالبی بافی و ساير شغل

عی گويند که روابط اجتماعی ساده، چهره به چهره و گونه اجتماعات، قطاشناسی به اينجامعه

کار تخصصی چندان صورت نگرفته و شغل حالتی انتسابی داشته و تا خويشاوندی بوده و تقسیم

گونه اجتماعات را با اجتماعات ديگر متمايز شوند. آنچه اينحدودی محلی گرا محسوب می

نافع جمع و منافع جمع همان منافع فرد گرا بودن آن است. منافع فرد همان منمايد، جمعمی
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مسئولیتی در قبال تفاوتی يا بیشوند و در صورت بیاست. همه در قبال هم مسئول تلقی می

گردند. درنتیجه ساختار اجتماعی، مسائل ايلی دچار طرد اجتماعی و غضب وجدان جمعی می

نگی بین عشاير حفظ و ها و مسائل تاريخی باعث شده است که اتحاد و يگاهای، ارزشسنت

شد که تفرّد و افتراق تقويت شود و تفرد و پراکندگی معنا و مفهومی نداشته باشد. آنچه باعث می

اجتماعی چندان مجالی برای ظهور نداشته باشد، در هم تنیدگی منافع گروهی، امنیت جمعی، 

آمد و سائلی برنمیتنهايی از عهده چنین مهمیاری گروهی و تهديدات اجتماعی بود که فرد به

شد و همچنین نوبه خود باعث مغلوب شدن فرد میرفتار فردگرايانه باعث نابودی منابع توسعه و به

 ها، سوگ و عزا،ای ازجمله، بنه، مشاع، بده و بستانسوای وجود مسائل امنیتی، وجود منابع توسعه

ر برابر دشمن و طبیعت های تاريخی، کشت و داشت و برداشت، بحث مقاومت دها، گذشتهقصه

 گرايی را از دست ندهند. حس همبستگی اجتماعی،شود که عشاير اهمیت و ارزش جمعباعث می

ها و فلسفه بوم، افسانهزيست طبیعت، اجداد، است که آن را از نیاکان، فرهنگی -پديده اجتماعی 

نگ همیاری گری و اند و نقض آن، سخت و ناممکن است. درنتیجه فرهنشینی به ارث بردهکوچ

کاهش هزينه اجتماعی و تقويت و تداوم  دگر ياری در تأمین آب، غذای احشام، گذران معیشت،

شده است. درنتیجه سطح همیاری و اعتماد ای باعث يکپارچگی گروه عشايری میمنابع توسعه

کر تهديد گرديده است. فعنوان غريبه و دشمن تلقی میگروهی داشته و برون گروه بهحالت درون

غارت و غیره باعث محلی گرايی و تقويت اتحاد  و ستیزه با ديگری در مسئله مراتع، تعیین قلمرو،

های عشايری و قومی در سطح طايفه و ايل شده است و همین عامل برافزايش منازعات بین گروه

با  زاع و ستیزهن کند، تاريخ جوامع عشايری تاريخی،در ايران افزوده است و تا جايی تاريخ نقل می

 ها بوده است.ديگری و تاريخ همیاری با خودی

هايی چون قضا و قدری بودن، سنت اکثر محققان علوم اجتماعی، جوامع عشايری را با ويژگی 

( که اين 88: 1311ازغندی، کنند )یماعتمادی نسبت به هم معرفی کاری و بیمحافظه پرستی،

ای شده و مانع توسعه اعتماد گیری فرهنگ طايفهشکل باعث بدگمانی نسبت به هم و هایژگيو

اجتماعی است. میزان انسجام و يکپارچگی در روابط و مناسبات اجتماعی در بین ايلات و عشاير 

يکی از عوامل مؤثر بر میزان اتحاد و حفظ همبستگی درون ايلی بوده است که همین ويژگی در 

دورکیم، لمبتون و... يکی از موانع توسعه محسوب  ديدگاه محققانی چون بنت، راجرز، بن فیلد،

شده است. بر طبق نظريه امیل دورکیم، وقتی جوامع حالتی قطاعی دارند و هر قطاعی برای خود 

رياست و قلمروی دارد که با ديگران متمايز بوده و درنتیجه به دلیل خودکفائی و ديواره قوی 

عه وجود ندارد يا فوکوياما در بحث اعتماد کار و توسگیری تقسیمجوامع سنتی امکان شکل

اجتماعی و نقش آن در توسعه گفته است که شعاع اعتماد در جوامع عشايری ناچیز است و به اين 

فوکوياما، ) کاهدگروهی تأکید دارند و از گسترش اعتماد به برون گروه میها بر درونخاطر گروه
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عه، فرهنگ ايلیاتی را يکی از موانع اصلی توسعه پردازان نوسازی و توس(. درنتیجه، نظريه1115

 گرايی عشاير شده است.دانند که باعث جمعمی

شد، اين امکان در جامعه سنتی مثل بختیاری اگر هر تیره از طوايف متعددی تشکیل می 

 -ها يک اتحاد مکانیوجود داشت که طوايف غیر اصیل به جمع طوايف اصیل ملحق شده و با آن

ای گرايی طايفه( که به اتّحاد و جمع9: 1383صفی نژاد، ) ظامی را به وجود آورندو ن سیاسی

پذيرد. ازجمله گرايی و همبستگی گروهی عشاير از ساختار اجتماعی نیز تأثیر میانجامید. جمعمی

وظايف رئیس ايل، حمايت نظامی و سیاسی از يکايک افراد ايل در هنگام نزاع و صلح و برقراری 

گذاری است که چه شرعاً های عشاير ديگر است. چادر رئیس ايل کانون اصلی قانونبا گروه ارتباط

دهند وضوح تشخیص میو چه عرفاً تمامی پیروان ايل، مجبور به اطاعت از آن هستند. افراد ايل به

(. درنتیجه خصلت اجتماعی انسان، 191: 1311ازغندی، ) يار و ياور هستندکه بدون رئیسشان بی

سوی زندگی گروهی و علاوه نیاز وی به تعامل و همکاری و مقابله با خطرات و تهديدات او را بهبه

های ای سوق داد. ضعف قدرت مرکزی در اداره منطقه و ناتوانی در برقراری امنیت، گروهقبیله

ابسته شدت به مرتع و چراگاه ونشینی بهخواند. زندگی کوچانسانی را به همبستگی بیشتر فرامی

و از سوی ديگر برای رسیدن به  کردندیمطرف قلمرو خود را حفظ است. کوچندگان بايد از يک

. عبور از قلمرو ديگران و برخورد با طوايف و شدندیمآن در يیلاق و قشلاق با خطراتی مواجه 

لعبور و اهای صعبتوانست زمینه ساز جنگ و نزاع شود. عبور از گردنهها میها در ايل راهتیره

طلبید تا کوچندگان بتوانند های خروشان و مسائلی از اين قبیل همبستگی گروهی را میرودخانه

دهی و انسجام بخشی به ها و خطرات مقابله کنند. همه اين عوامل در سازمانبا تهديدات، سختی

که آورد قبايل و طوايف نقش مهمی دارد و روابط عمیق و مستحکمی بین اعضا به وجود می

شدت به گروه وابسته است. افراد برای زند. در جامعه ايلی فرد بهسرنوشت آنان را به هم گره می

آورند و با های به وجود میيافتههای منسجم و نظامحفظ منافع و قلمرو و تأمین امنیت، گروه

ی گیرد که از قدرت بیشترتر با جمعی بیشتری شکل میهای کوچک، گروه بزرگادغام گروه

تواند موازنه قدرتی به وجود آورد که از يکسو امنیت بیشتر و از سوی ديگر برخوردار است و می

الهیاری و همکاران، ) عیار را به دنبال داشته استی تمامهاجنگخودداری طوايف از ورود به 

1311 :99.) 

تاريخی ای گر است، پديدهاجتماعی ايلی که ساختار قدرت درون آن جلوه –ساخت سنتی  

های جامعه عشاير اتکا بر دام و مرتع است و است که ريشه در قرون گذشته دارد. يکی از ويژگی

گر است. مثلاً های دامی است و فرهنگ جامعه نیز بر همین اساس جلوهفرآورده غالب آن فرآورده

های یوهفرهنگ نگهداری دام، تخصّص در امور دامی، معتقدات به دام، عشق و علاقه به دام، ش
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ها، شکست و پیروزی به خاطر جنگ های قدرت،کوچ، تغذيه دام، ساخت سنتی اجتماعی، رده

 مرتع، نیاز به توسعه مراتع، نیاز به قدرت در حفظ و نگهداری مراتع متأثر از دام و مرتع است

 (.0: 1383صفی نژاد، )

ی( جوامع عشاير مسائل گرايجمع) توان گفت که در ايجاد اتحادبا توجه به مباحث فوق می 

شناختی تأثیرگذار بوده است و تاريخ جوامع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی روان

گروهی و ستیزه با طوايف و ايلات برون گروه است. با توجه گرايی درونعشاير، تاريخ اتّحاد و جمع

نابع، نبود امنیت مرکزی کمیابی م سالی، ازدياد احشام،نشینی، خشکبه سبک زندگی، سبک کوچ

و مسئولیت دولتی در قبال عشاير، تهديد اجتماعی و طبیعی و نیازمند بودن به همیاری برای 

شود که عشاير و ايلات همیشه برحسب ساختار ايلی و حاکمیت وجدان مديريت زندگی باعث می

پژوهش حاضر  گروهی تأکید نمايند. با توجه به مباحث فوقجمعی بر اتحاد و همبستگی درون

گرايی )حفظ قصد دارد به اين پرسش پاسخ دهد که چه عواملی در گرايش مردم عشاير به جمع

که، عوامل تاريخی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر مسئله اتّحاد( ايلی تأثیرگذار بوده است؟ و ديگر آن

 اند؟فرهنگ جغرافیايی( کداممبتنی خرده) ريعشاگرايی اقوام جمع

 هومي و ملاحظات نظري. مباني مف2
گرايی گرايی و عشاير و فرهنگ جمعدر اين قسمت به تعاريف مفاهیمی ازجمله ايل، جمع

گرايی و همبستگی های بعدی، بحث نظری مربوط به مسائل تاريخی جمعشده و در بخشپرداخته

 شود.شناسی ارائه میهای جامعهتاريخی جوامع عشايری ايران برحسب نظريه
 

ها و يا اقوام گرايی واژه ايست که بر نوع تعامل رفتاری بین افراد، گروهجمع: 1یيگراجمع

)تريانديس و وسیلیو،  شودشود که بر رفتار گروهی و تعامل گروهی استوار میمختلف اطلاق می

شود گرايی بر جامعه و گروه متمرکز میجمع است. فردگرايی گرايی نقطه مقابلجمع (.1119

گرايی بر اساس همین های شخصی او استوار است. جمعفردگرايی بر فرد و خواسته کهدرحالی

جمعی  شدهتعیینز پیش از جمع و رفتار طبق الگوهای ا هويت گروه گرا بودن، خواستار کسب

)واترنمن،  آورندوجود میبه را  اعضاء های فردیگروهی، خودانگاشت هایخودانگاشت ؛است

1181 .) 

 و يا پدرسالاری جمعی،دسته رقصهای ،گروهی مراسم گراجمعهای جوامع جمله شاخصه از 

خشنودتر از جوامع فردگرا هستند زيرا بسیاری از  گراجمعکل جوامع  طوربهو  است پیرسالاری 

ها ندارند. اصول زندگی خود را تائید شده در دسترس دارند و نیازی به فهم و اثبات دوباره آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Collectivism 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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دهند و اين اهمیت به ع فردی اهمیت میبسا منافجوامع فردگرا، بر اصول فردی و چه ،در مقابل

گرا بار بیايد. اغلب پنداشته تر از جوامع جمعشدهشود فرد بسیار تکمیلهويت فردی، باعث می

. استتک افرادِ درون آن فرهنگ نیز درست شود آنچه در يک فرهنگ صادق است برای تکمی

هايی که در بوده )فرد محوری( و آن ديگر افراد درونِ يک فرهنگِ فردگرا همگی فردگراعبارتبه

)تريانديس و همکاران،  گرا هستند )جمع محوری(کنند همگی جمعگرا زندگی میفرهنگِ جمع

1185.) 

گرايی ريشدده در گرايی، معتقددد اسددت کدده جمددع( در ارتبدداط بددا جمددع1184) سيانددديتر 

ی ريشدده در وفددور کدده فردگرايددهددای گسددترده دارد، درحالیکمیددابی منددابع و وجددود خانواده

(. معمددولاً 11: 1388دلددوی و شددائمی برزکددی، ) هددای کوچددک داردمنددابع و وجددود خانواده

گرا شددده اسددت. در جوامددع جمددعگرايی توسددط مرزهددای آشددکار و محکددم گددروه تعريفجمددع

ترين تمايزات بده وجدود آمدده دربداره افدراد ايدن اسدت کده يدک شدخص بخشدی از يکی از مهم

 هدايی تأکیدد دارددر مقابدل آن شددت بده تمدايز مدايیون گدروه اسدت و بهيک درون گروه يا بدر

 (.119: 1380میرزايی، )
 

شامل گروهی از  نشین و عشاير دارد و: مفهوم ايل يا قبیله پیوند بسیار نزديکی با کوچنظام ایلي

د، کننها با حداقل دو واحد فرعی چون طايفه است که به زبان يا لهجه خاصی صحبت میانسان

کند، دارای يک واحد اجتماعی ها را از سايرين متمايز میصاحب فرهنگی مشترک هستند که آن

منسجم هستند، احساس پیوستگی جمعی دارند. جواد صفی نژاد در مقاله ساخت سنتی عشاير 

عضويت در ايل  -1نمايد: های ايلی يا عشاير به خصوصیات زير اشاره میايران، برای شناخت گروه

اقتصاد غالب و شیوه  - 3ای است؛ سازمان ايل بر پايه نظام قبیله -9زم پیوند تباری است؛ مستل

فرهنگ،  -5نشینی است؛ نشینی يا نیمه کوچکوچ شیوه زيست، -0معیشت، دامداری سنتی است؛ 

های احساس تعلّق به ايل، طايفه، تیره و شاخه -9تاريخ، گويش و سرزمین ايل مشترک است و 

داند که از الهی، نیز ايل را يک واحد سیاسی میيابد. سکندر امانا سطح خانوار ادامه میمربوط ت

 (.191: 1394الهی بهاروند،امان) شده اما معمولًا دارای نیای مشترک نیستندچند طايفه تشکیل

 شناسي. روش3
 مطالعه. هاستهای به دست آوردن شواهد و فنون گردآوری و تحلیل دادهمعنای راهبه روشواژه 

تحلیلی است. در اين پژوهش سعی شده تا با مراجعه به اسناد،  -حاضر مبتنی بر روش تاريخی

، به گردآوری اطلاعات در خصوص فرهنگ اقوام در اولدستمنابع تاريخی، کتب و ساير منابع 

از منابع ايران در دوره تاريخی به سوال پژوهش پاسخ داده شود. برای اين منظور ابتدا فهرستی 
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برداری از تاريخی مرتبط با موضوع تهیه شد )نگاه کنید به: منابع پايانی( و در مرحله بعد به فیش

 اقدام گرديد.  موردمطالعهمتون يادشده با محوريت موضوع 

 ها. یافته4
های به گرايی عشاير ايرانی در پرتو يافتهترين علل جمعدر اين قسمت، سعی گرديده است تا مهم

 آمده مورد بحث و بررسی قرار گیرد. دست

 گرایي ایلي. فرهنگ جمع4-1

بر وحدت درون گروه تأکید دارند و  گرا، روابط حالتی عمودی و مردمدر جامعه عشايری جمع

اقتدار درون گروه  اگر کنند،شان را برای جستجوی اهداف درون گروه خود فدا میاهداف شخصی

ها عمل کنند که نفع درون گروه حاصل نشود و درنهايت برای آن ایها بخواهند که به شیوهاز آن

کنند. در فرهنگ نهند و آن را تائید میبه اين اقتدار گروه تن می هاناخوشايند باشد، آن

همان، ) مند شده استوسیله هنجارهای درون گروه ضابطهطور وسیعی بهگرايی رفتارها بهجمع

گرا است. درون گروه عامل ويژگی مهمی در فرهنگ جمع (. همنوايی و حفظ آبرو189: 1394

گرايان تمايل هم عقیده نیست برون گروه است. جمعهمنوايی در عقیده است و کسی که با آن

گرا، يک عنوان واحد اساسی تحلیل جامعه تصور کنند اعضای فرهنگ جمعها را بهگروه دارند،

توانند تحمل کنند تا از جانب يک وه بیشتر میاز جانب يک قدرت درون گر آمیز راعمل خشونت

(. جوامع عشايری و سنتی به دلیل 390: 1388تری يانديس، ) عضو سطح پايین گروه يا غريبه

قدرت عمودی و چیرگی جمع بر فرد، در مقابل برون گروه و  منزلت سنتی، ساختار طبقاتی قوی،

گروهی، فاصله اجتماعی خود را از  کنند و حتی در صورت نبود اختلافاتدشمن متحد عمل می

بوم و کمیابی منابع، شوند. زيستبسا، بر سر مسائلی جزئی باهم درگیر میکنند. چههم رعايت می

ها ناخواسته به اين امر نشینی باعث شده که گروههای ناشی از زندگی کوچمسیر کوچ و دشواری

که وردپذيرش قرار نگیرد. در صورتی م گراتن در دهند و رفتاری خارج از عرف و هنجار جمع

شدت طردشده و وجدان جمعی در قبال آن ها و سنن بومی صورت بگیرد، بهتخطی از آيین

ويژه رياست رئیس ايل بر مديريت به داد. فرهنگ سنتی و ساختار قدرت، واکنش نشان خواهد

سفیدان، وی و ريشگردد و فقدان مردان قجوامع سنتی، باعث افزايش حس وحدت و همگونی می

ومرج، نفوذ بیگانگان و درنهايت از دست دادن اقتدار گروه خواهد شد. منجر به فروپاشی، هرج

بوم، شرايط گرايی جوامع عشايری تحت تأثیر فرهنگ، زيستتوان گفت که جمعچنین می

 جغرافیايی و اقتصادی دام است.
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 . سازمان ایلي4-2

ويژه گیرد. طايفه در سازمان اجتماعی ايلات بهنیز نشأت می گرايی عشاير از طايفهوحدت و جمع

جواری، خونی، پیوند نسبی، همايل بختیاری، شامل گروه کثیری از افراد است که عوامل هم

ها پیوندی عمیق و ناگسستنی و همچنین همبستگی جمعی شديدی به وجود پیمانی میان آنهم

انسانی اجتماعی و سیاسی شباهت دارد که مشتمل از آورده است. طايفه بیشتر به يک اتحاديه 

جواری، مقابله با خطرات و خونی، پیوند سببی، همها به دلیل همگروه انسانی بنام تیره است. تیره

اند که ازنظر نیروی برقراری موازنه قدرت با هدف دستیابی به امینت طايفه را به وجود آورده

(. علل ريشه 10: 1310خسروی، ) لاتر و قدرت بیشتری داردانسانی امکانات و قلمرو جايگاه وا

ای در عشاير ايران را بايد در تاريخ تحولات سیاسی اجتماعی گذشته جستجو کرد. نظام طايفه

های خارجی، عدم وجود دولت مرکزی قدرتمند، عدم استقرار حاکمیت قانون و نظم هجوم

ای تأثیر نطقه در پیدايش نظام طايفههای داخلی و وضعیت خاص جغرافیايی مسیاسی، جنگ

ای بر اساس نسب و حسب (. ازآنجاکه نظام طايفه34: 1311الهیاری و همکاران، ) داشته است

ای از ارکان مهم آن است. اين ويژگی برای اعضای طايفه، ای استوار است، عصبیت طايفهقبیله

ای فاقد ای، جامعهعموماً جامعه قبیله کرد.قبیله و برای رهبران آن نوعی استبداد مطلق ايجاد می

ها عنوان يک قدرت مرکز، برتر از روابط نسبی و خانوادگی مسلط بر آندولت است، زيرا دولت به

بینی خويشاوندی، زندگی دامداری و مديريت (. درواقع، جهان90: 1384جعفريان، ) کردعمل می

تاپر، ) اساسی در شناسايی نظام ايلی است ها و سرکردگان ايلی، سه مؤلفهمبتنی بر رهبری خان

1311 :194.) 

 . عصبیت ایلي4-3

شود و که عمیقاً با به اعتقاد ابن خلدون، رياست در قبايل تنها از راه قدرت و غلبه میسر می

ها و طوايف خود (. ايلات و اقوام بر اساس تیره901: 1391عصبیت ارتباط دارد )ابن خلدون، 

هستند. آنان نسبت به حفظ تعلقات خود اعم از نام، نیاکان، سرزمین،  دارای انسجام درونی

(. عصبیت 901: 1391همان، ورزند )اسطوره و آنچه به اين عصبیت ايشان منتسب بود، تعصب می

نظام ايلی خود و مؤثرترين عامل انسجام و استحکام درونی جامعه ايلی و قومی است. باور اعضا به

بندی تیره و طوايفی و سرزمین مشترک ه آن، در کنار وجود ساختار ردهاحساس تعلق و تعصّب ب

(. افراد 331: 1399افشار نادری، ) ترين معیارهاستبرای ارائه تعريف از جامعه ايلی ايران مهم

ای ای تبعیت کنند و در آن میان عصبیت صفت ويژهقبیله برای حفظ خود بايد از مقررات ويژه

که  طوریای يکديگر است بهظور از آن طرفداری و حمايت شديد افراد قبیلهافراد قبیله بود و من

 (.98: 1311الهیاری و همکاران، ) وچرای قبیله خود برخوردار بودچونهر فرد از حمايت بی
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 . نظام خویشاوندي و ساختار اجتماعي4-4

ای دارند، بر یلهقبمبنای ی زيادی که عمدتاً هانزاعیز، آمتحکمدر نواحی سنتی با ساختار سنتی و 

ای در جامعه افتد. اتحاد طايفهیماتفاق  هاگلهسر مسائل ناموسی، غارت، چراگاه، احشام و 

اهدافی  شدت متأثدر از ساختار اجتماعی اسدت. آنچه ساختار اجتماعدی را به چنیدن عشايری به

 صه بارز دارد:نمايد، مسئله نوع زندگی جوامع عشايری اسدت که سه خصیتشويق مدی

جويی در مقابل روحیه جنگاوری و ستیزه -9خويشاوند گرايی افراد ايل نسبت به هم؛  -1 

های نظام ايلی و ی از ويژگیکي بقا و بسط عشیره از طريق تهاجم و غارت. -3های بیگانه؛ گروه

مداری تر قوملیای معمولاً خويشاوند گرايی و در اصطلاح کای و عشیرهاجتماعات با ساختار طايفه

دام با انسان  جانبه الف( مراتع با دام؛ ب(موجب رابطه سهاسدت. پس ساخت سنتی خويشاوندی به

( که باعث ايجاد ضرورت همبستگی 88: 1399شهبازی، ) انسان با انسان به وجود آمده است و ج(

جتماعی ايجاب گروهی و وابستگی به ساختار اجتماعی است که برحسب تعهدّ، وظیفه و شرايط ا

ای بقا و بسط عشیره از طريق شود. ويژگی سوم در فرهنگ سیاسی و نظام اجتماعی عشیرهمی

ويژه هنگام تندرستی بسیار اهمیت دارد و فرد غارتگر فرهنگ غارت به تهاجم و غارت است.

یرد. گهای بالای نردبان اجتماعی قرار میصاحب افتخار و قدر و منزلت اجتماعی است و در رده

گروهی نسبت طور طبیعی و ازنظر روانشناسی ملازم با نوعی دشمنی يا شدّت رابطه درونغارت به

گروهی در مقايسه با برون گروهی شديدتر باشد و به رابطه برون گروهی است. هر چه رابطه درون

 شودیتر قلمداد گردند، زمینه بروز فرهنگ غارت بیشتر مهرچه عناصر بیرون از گروه، بیگانه

شود. های اجتماعی میبسط و تهاجم، باعث قطبی گری در گروه فرهنگ (.91: 1399همان، )

گونه اهداف، همبستگی خويشاوندی و حمايت که برای کسب امتیاز و پیروزی در اينطوریبه

آرايی نمايد. چنین صف« هايیآن»بايد در مقابل گروه « مايی»ای بسیار مهم است و گروه طايفه

ار و فرهنگی نتیجه، قدرت ساختار اجتماعی سنتی است که فرهنگ نزاع، خشونت و غارت رفت

دهد. درنتیجه اتحاد گروهی حاصل برای تأمین امنیت و افزايش قدرت به نسل بعدی انتقال می

نگری برای دام و وجود تصور خیر آينده -9طلبی؛ نیاز به بسط عشیره و قدرت -1سه مؤلفه، 

نشین ترين خصیصه يک گروه کوچجويی و پرخاشگری که مهمج فرهنگ ستیزهروا -3محدود و 

گونه اجتماعات، برای محافظت از خانواده، ناموس، طايفه، ايل و احشام محسوب است. در اين

هرکسی که روحیه پرخاشگری داشته باشد، قدرت زيادی در تأمین نیاز ايل و خانواده دارد، مراتع 

کند، کسی نیز جرئت چپ نگاه کردن را نخواهد داشت، مورد تهاجم و یمرغوب را به نفع خود م

 غارت قرار نخواهد گرفت.
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 . وجدان جمعي4-5

حاکمیت وجدان  گرايی ايلی نقش مؤثری دارد،يکی از عواملی که ازلحاظ تاريخی در اتحاد و جمع

نگین افراد ای از اعتقادات و احساسات مشترک در میاجمعی است. وجدان جمعی به مجموعه

روند، اما اين وجدان آيند و میشود. افراد میجامعه که دستگاه معینی را تشکیل داده، اطلاق می

ها به هم است که حکم نوعی روح جامعه يا ماند و شمال و جنوب ندارد، بلکه عامل پیوند نسلمی

د وجدان جمعی را (. جرم نیز عملی است که حالت نیرومن13: 1391دورکیم، ) روح جمعی را دارد

تر سازد. مجازات آن نوعی واکنش عاطفی است. هرچه قدر فرهنگ جوامع سنتیدار میجريحه

گیری تر و شدت مجازات بیشتر است. در جوامع مدرن برای انتقامباشد، خصلت اين وجدان قوی

عمل انتقام کنند. بلکه منظور از مجازات دفاع و حفاظت از کیان جامعه است. فرد را مجازات نمی

گیرد، هرچند غريزی و نینديشیده شده باشد. حس انتقام چیزی راستی برای دفاع صورت میبه

که براثر احساس خطر نابودی تشديد شده است. انتقام سلاحی دفاعی است  جز غريزه بقا نیست

ند هايی هستسنتی، جرم معمولاً آن (. در جوامع144: 1391همان، ) که ارزش خاص خود را دارد

يعنی جرائمی که بر ضد مذهب، قدرت و  افکند؛وجدان جمعی( را به مخاطره می) که امر عمومی

(. درنتیجه خصلت اجتماعی واکنش در برابر جرائم، ناشی 149: 1391همان، ) ورسوم هستندآداب

که احساسات مذکور ريشه در وجدان دار شده است. ازآنجايیاز ماهیت اجتماعی احساسات جريحه

شود و ضربه به همگان واردشده عی تمامی افراد دارد، تخلف از آن باعث آشفتگی اجتماعی میجم

شوند. اين وجدان احساسات همگان را در يکجا جمع نموده و هر چه قدر شديدتر و آماده دفاع می

(. چون در 115: 1391همان، ) ها علیه دشمن نیز بیشتر خواهد بودپذيری آنباشد، میزان تحريک

امعه عشايری نظم انضباطی مبتنی بر سلطه اجتماع و تشابه پذيری ازنظر وجدان جمعی مانع ج

الشعاع هويت انسجام توأم با تفکیک و تفاوت پذيری است، پس استقلال و هويت فردی تحت

ای است. اين امر دامنه اعتماد اجتماعی و انسجام ای و قبیلهگرايانه طايفهجمعی کوچک و خاص

ای و خانوادگی بر منافع سازد. مصالح قومی و قبیلهحدود و نوآوری و تغییر را دشوار میم جمعی را

کیفری و مجازات تنبهی  گرايی و حقوقگرايی بر عامگرايی، خاصگرايی بر تعقلفردی، سنت

جويی بر حقوق مدنی و مجازات ترمیمی و پیشگیرانه مسلط است. سیطره ازجمله قصاص و انتقام

ای و نظم اجتماعی خود يکی از موانع توسعه و بهبود حیات اجتماعی مردم قبیله -میاجتماع قو

های الشعاع تعهدات و وابستگیای تحتعشاير است و حقوق و تکالیف شهروندی در چنین جامعه

خويشاوندگرايی و احساس تعلق به  (.900: 1319عبدالهی، ) ای استقبیله -گرايانه قومیخاص

صیل امنیت فردی از طريق وابستگی به يک قوم ويژه عواقب اجتماعی، گروهی خاص و تح

فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی فراوانی دارد. در چارچوب يک ايل آنچه ايجاد تعهد، مسئولیت و 
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سريع القلم، ) دهد، رابطه خويشاوندی استهای جمعی را شکل میکند و کنشحتی وظیفه می

1389 :51- 58.) 

 شتيپ. قانون هم4-6

هاست تا افراد و اعضای خانواده. جامعه در جامعه سنتی، معمولاً جامعه بیشتر متشکل از خانواده

شود که مردم در آن خوی، خون، خاک و فرهنگ مشترک دارند. ای اطلاق میسنتی به جامعه

اين افراد بسیار شبیه هم بوده و فرديت در اين جامعه وجود ندارد و کل اجتماع يک کالبد 

کل جامعه وجود داشته عنوان سلولی وابسته بهشود. در اين اجتماع فرد همواره بهض میفر

است. در اين جوامع، همبستگی قوی و محکمی درون گروه خويشاوندی وجود دارد و فرد در 

مقابل قوم و خويشاوندان مسئول است، همچنان که ديگران نیز در برابر وی مسئول هستند؛ 

های گیری کلان و خانوادهتمايل به حفظ پیوندهای خونی منجر به شکل زيرا در اين جوامع،

ای نظام پشتیبانی (. به عبارتی در اين ساختار عشیره114: 1381واتزر، ) شودمشترک می

های ياری آيد. چشمداشتترين عناصر در زندگی بیشتر افراد به شمار میخانوادگی يکی از مهم

اعی و حقوقی همگی تحت تأثیر پیوندهای خويشاوندی شکل متقابل و مسئولیت مشترک اجتم

گیرد. در جوامع روستايی و عشايری هويت افراد را بر اساس همان طايفه و گروهی که به آن می

تعلق دارند و شناسند و فرد خارج از طايفه، نسب، خويشاوند و طايفه، ايل و ساختار قبیله 

شود که نتیجه آن تنهايی فرد، انزوا اجتماعی می معنايی ندارد و به بیگانگی اجتماعی دچار

آورد. در اصل در چنین محیطی شناسنامه های روحی و روانی ببار میاست که با خود بحران

تغییر کند، اين شناسنامه قابلفرد، همان ايل و طايفه اوست و تا زمانی در آن محیط زندگی می

کند که اعضای يک شده نیست. راجرز بیان میهنیست و المثنای آن برای گروه و جامعه پذيرفت

آورند که ها يک هويت اجتماعی به دست میشود. آنگروه باهم ديگر همسان دانسته می

جهت که درون گروه در ارتباط با ها بدينبنابراين آن کنند؛اعتبارشان را از اين هويت کسب می

: 9443راجرز، شوند )د، تشويق و ترغیب میهای بیرونی پايگاه يا موقعیت بالايی داشته باشگروه

(. درنتیجه هر دسته از عشاير ايران به مناسبت دارا بودن نیای مشترک تاريخی، وحدت 988

های نیای مشترک و زندگی خويشاوندی در کنار هم و جغرافیايی و رشد جمعیتی در زيرشاخه

ست. هر چه از قاعده حفظ اين وابستگی دارای ساخت سنتی خويشاوندی هرمی شکل شده ا

گردد. زندگی طرف رأس آن پیش برويم از تحکیم نسبی اين وابستگی کاسته میهرم به

عشايری به سبب اقتصاد غالب دامداری و نیاز به مرتع برای دام و حفظ و حراست از مرتع 

 تنها انسجام خود را از دست نداده، بلکهمشترک در محدوده مشخص جغرافیايی، خويشاوندی نه

 تر شده است.شان مستحکمانسجام
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 . ساختار سیاسي سنتي4-7

های ايلی بر سنتای، قومی و تکیهدر ساختار سیاسی عشاير، حاکمیت بر اساس وحدت قبیله

است. حتی حاکمیت خوانین بختیاری بر شالوده قبیله استوار بود و قبايل در اين دوران به دلیل 

دادند بر اهالی شهری برتری داشتند. در اصل اکثر یاينکه بهترين نیروی جنگی را تشکیل م

(. جامعه سنتی افراد را 53: 1315کدی، ) های مهم ايرانی بر قدرت قبیلگی تکیه داشتندحکومت

طلبی ديگران را آورد تا همیشه آمادگی در برابر تهاجم و قدرتدارای شخصیتی اقتدارگرا ببار می

ايلی، خشن و زورگويانه  کاملاً  نمايی نموده و شخصیتیقدرت داشته باشد و برای دفاع از خود بايد

داشته باشد. در جامعه اقتدارگر، تعصب نژادی و اختلافات قومی وجود دارد که باعث وقوع نزاع 

افراد بدون توجه به خصايل انسانی  گونه جوامع،ی فراوانی شده است. در اينهاقتلجمعی و دسته

. در چنین انگارندیمو خود را برتر و گروه ديگر را پست  کنندیمرا تحقیر  هاآنديگران، 

ی، افراد نسبت به ديگران اعتمادی ندارند. اقتدارگرايی به معنای سیطره جويی، خودکامگی اجامعه

ی غلبه اجامعهی است. آنچه در چنین افهيطاو تسلیم بی و چون چرا از قدرت ساختار ايلی و 

حمايت و همبستگی ايلی، دشمن قصد از اينکه در صورت عدمدارد، ترس و زور است. ترس 

توان به زندگی ادامه داد. با نابودی را دارد و با زورگويی و هراس افکنی در گروه غیرخودی می

 طوايف و ايلات را از فکر تهاجم و غارت بازداشت توانیمگروهی و بیگانه هراسی حمايت هم

سنتی( وار )( شخصیت اقتدارطلب را محصول جامعه توده1158آرنت )(. هانا 998: 1154آدورنو، )

. ويژگی عمده چنین انسانی، انزواطلبی و نداشتن روابط داندیمی شده است، اذرهکه شديداً 

بهنجار است که تعديل شخصیت او در گروه عضويت در طبقه است. شخصیت فرد در جامعه 

ی عشايری در اصل، حالت هاخانوادهت. عشايری متأثر از شخصیت خانوادگی و تمکن مالی اس

پدرسالاری دارند. در اين جوامع روح فامیلی و خانوادگی حاکم است و معیار معیشت فرد در 

. در رابطه افراد با يکديگر بیشتر رابطه اصل و شودمیوسیله خانواده و فامیل معرفی جامعه به

اما ازلحاظ روانی و ؛ شودفراد برقرار مینسبی اهمیت دارد. گرچه روابط آزاد و دلخواه نیز بین ا

، هنجارها و کنترل هاارزششخصیتی فرد وابسته به گروه خودش است. در اين حالت حفظ 

ی فرد را مجبور به طرد اخانوادهاست که  شدهدهيداجتماعی افراد، مانع انحرافات شده و کمتر 

است، با اين رفتار ممکن است  شدهنهينهاددر طبیعت و شخصیت فرد عشاير اين  چراکهنمايند. 

 (.31: 1388نصیری طیبی، گردد )به اتحادش ضربه وارد شود و باعث نفوذ بیگانگان 

 . همیاري اجتماعي4-8

. در ابديیمعنوان جزئی از گروه جمعی نگريسته شده و معنا به گرا، خودی جمعهافرهنگدر 

یت دارند و اهداف، هنجارها تعهدات جمعی چنین فرهنگی نیازهای ديگران بیش از نیاز فردی اهم
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(. در جوامع سنتی 1119: 1115)تريانديس،  دينمایمدهی رفتارهای اجتماعی را تنظیم و جهت

روابط مبتنی بر  و گرايی عمودی مسلط است. بر شباهت و يکرنگی با ديگران تأکید شدهکه جمع

دگرا بر رفتارهای فردی، رقابت و تفاوت شود )همان(. در جوامع فرای میمراتبی توجه ويژهسلسه

فردگرا با مسائل و مشکلات زيادی ازجمله،  جوامع (.9441شود )تاو و دينر، پذيری توجه می

؛ اخرزلی 9441شود )اخرزلی، بزهکاری، طلاق، مصرف مواد، خودکشی و بیماری روانی مواجه می

يشمندان حوزه نوسازی و (. در ديدگاه بعضی از اند9441؛ تری و میلر، 9449و دير، 

شده است. در اين ديدگاه میل به مشارکت و گرا معرفیشناسی شخصیت جوامع ايرانی جمعجامعه

شده است. از اين انجام کار گروهی يکی از الگوهای فرهنگی غالب در فرهنگ جامعه ايران بیان

(. 911: 1389ازی، غفاری و نی) منظر تاريخ جامعه ايران تاريخ مشارکت و فعالیت جمعی است

مشارکت ايرانیان در حیطه رسمی پايین بوده و در حیطه غیررسمی چون حیطه خانوادگی، محلی 

(. ازنظر لمبتون جوامع 913: 1389همان، ) و مذهبی و ساير نهادهای غیردولتی بالا بوده است.

گاری ندارد و های جمعی سازها با فعالیتسنتی در ايران، وجود روحیه قدر گرايی در میان آن

باز و وجود نظام ناسازگار اجتماعی باعث شده است که کشی و مبارزه با طبیعت هوسها ستمقرن

منزله جزئی از دهقانان در بسیاری از نقاط کشوری وضع خود را با پديده تسلیم و ارضا و به

عیتی با وضع رحوادث متوالی جهان بنگرند. از نظر خسروی نیز، مناسبات تولیدی و رژيم ارباب

اقلیمی در پیدا شدن روحیه عدم تحرک و انجماد روحی و قناعت و ناايمنی و ترس از فردا و بیم 

سالی و وحشت از قحطی و گرسنگی در جامعه روستايی مؤثر بوده است. به نظر وی از خشک

آب کمیابی آب موجب همکاری میان زارعان برای ساخت و نگهداری قنات يا کاريز و نیز توزيع 

شده است. استحکام بنه که شیوه و روش سنتی تولید جمعی بود تحت تأثیر چگونگی وضعیت می

تر بود، بنه قدرتمند و احتمال پراکندگی آب و خشکی منطقه بوده است. هر چه ناحیه خشک

های روستايی به دلايلی چون متصرفات دهقانان بیشتر بود. نیک خلق هم معتقد است که خانواده

اند. به نظر مساعی داشتهمشترک و مبارزه علیه شرايط اقلیمی با يکديگر همکاری تشريک نیازهای

های متقابل پیوسته که به هنگام حوادث و وقايع خوشايند و ناخوشايند در زندگی او کنش

 (.905: 1389همان، ) کندروستايی تحقق پیدا می

 . هویت اجتماعي4-1

زند از خود و هويت اجتماعی را با عضويت گروهی پیوند می تاجفل رابطه بین میان برداشت افراد

عنصر شناختی: آگاهی فرد از اينکه به  -1داند: و عضويت گروهی را مبتنی بر سه عنصر زير می

عنصر ارزشی: فرضیاتی درباره پیامدهای مثبت يا منفی عضويت در گروه  -9يک گروه تعلق دارد؛ 

 ای خاص با آن دارده گروه و افرادی ديگری که رابطهعنصر احساسی: احساسات نسبت ب -3 و
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عواملدی از قبیل؛   از نظر انديشمندانی چون سوروکین، زيمرمن و گالین (.90: 1385گودرزی، )

خويشاوندی  -3 مشابهت اعتقادات يا مراسم مذهبدی يا پندار جادويدی؛ -9ازدواج؛  -1

قرابت  -9مسئولیت اجتماعی؛  -5زمین؛  مالکیت مشترک استفاده از -0فیزيولوژيک و خونی؛ 

 دفاع مشترک در مقابل دشمن و خطر مشترک؛ -8تبعیّت از يک ارباب؛  -1جغرافیايی؛ 

زندگی عمومی، تجربه و عمل با يکديگر عامل وحدت و اتحاد گروهی در  -14کمک متقابل و  -1

ری بنام بنت که روی (. پژوهشگ158: 1318چیتامبار، ) شودها میمقابل ديگران يا غیرخودی

وجه هیچکند که تعاون اقتصادی بهپروری در ايران، کار کرده است بیان مینوسازی روستايی و دام

در بین طوايف و قبايل وجود ندارد. درگذشته دهات از همسايگان خود جدا و در نزاع و ستیزه 

بنت، ) ی حفظ شودای باعث شده است تا حدی همبستگاند، ولی ارتباطات درون قبیلهبوده

ها يا بخشی از يک جمعیت نیست، ای از انسان(. درواقع گروه قومی تنها مجموعه195: 1350

نوعی اتحاد و نزديکی با واسطه تجربیات مشترک بههايی است که بهای از انسانبلکه مجموعه

محلی و های مالیات و رقابت اند. اين وحدت قومی در مواقع اضطراری،يکديگر مرتبط شده

گرايی کند. ترس و تهديد نیز در میزان گرايش به اتحاد و جمعهای جغرافیايی نمود پیدا میحوزه

مؤثر است. ترس از تسلط گروه قومی ديگر، همواره با ترس از شیوع خشونت قومی همراه است. 

است،  هااندازی بر ساير گروهشیوع اين تصور که گروه قومی غالب، رقیب يا مسلط در پی دست

( و منجر به 159: 1385گودرزی، ) های قومی ديگر را در پی داردسرعت واکنش گروهاغلب به

ها و قبايل برای دفاع و تضمین بقای اتحاد عواطف و گرد هم آمدن احساسات خويشاوندان، گروه

، خوراک، پوشاک و غرايز جنسی() مراتب هرمی مزلو، بعد از نیاز اولیهشود. در سلسلهخود می

دفاع از خود، حفظ اتحاد، همبستگی و انسجام و تضعیف گروه تهديدکننده( مطرح ) مسئله امنیت

گرايی گیری جمعکه تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه باشد، باعث شکلاست. حتی درصورتی

ها تابع رفتارهای درون گروه است، به شرط غلبه و غارت ديگری است. نظم آنبرای تأمین آن به

هنگام برقراری ارتباط به بستر کلام توجه دارند. براون دريافت که مردم سیمبو در استرالیا نسبت 

به رفتارهای خشن، نگرش مثبتی دارند و کسانی را که بیشتر پرخاشگر و خشن هستند تحسین 

ر توانستند به جنگجويان بپیوندند، اين کاکسانی که میگرفت همهکنند. زمانی که جنگی درمیمی

شدند که مردی رهبری میوسیله بزرگهای همگن بههای مردمی با نگرشکردند. تمام گروهرا می

موقعیت اجتماعی او به داشتن پیروان بستگی داشت. اين مردان بزرگ بودند که ديگران را به 

کردند. به دلیل کمبود زمین، محرومیت وجود داشت و به سیستم قضايی نیز جنگیدن تحريک می

 (؛390: 1388تريانديس، ) اطمینانی نبود و امکان پخش برابر منابع موجود نیز وجود نداشت هیچ
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ساخت سنتی و هم هرم قدرت در آن بنابراين زندگی درونی اين جامعه هرمی شکل که هم

 گرفته است.گر است با شرايط عرفی و سنتی شکل جلوه

رسد که به خوبی گذارد، به نظر مییدر مجموع، آنچه در وابستگی و همبستگی گروه تأثیر م

 در سه مشخصه زير، خلاصه شده است:

يعنی اينکه جامعه ايلی همیشه تقسیماتی دارد در مناطق مختلف  وجود ساختمان ایلي: -1

کند. مثلًا در کهگیلويه و بويراحمد هر ايل به دو يا بیشتر تیره و تیره به ها فرق میبندیتقسیم

 شود.ه به چندين اولاد تقسیم میچند طايفه و هر طايف

هر ايل سرزمین مشخصی را اشغال کرده است که حدود آن معین است، سرزمین مشترک:  -2

در داخل اين سرزمین طوايف هر تیره صاحب مناطقی معلومی هستند، هر اولاد يک طايفه نیز 

 هايی برای خوددارند.چراگاه

دانند که به کدام اولاد تعلق دارند، فراد ايل میهمه ا :آگاهي افراد به عضویت خود در ایل -3

 (.98 -91: 1398صفی نژاد، ) اين اولاد از کدام طايفه است

عنصر  -1در حقیقت، در شناخت ايلات و عشاير بايد سه عنصر اساسی تفکیک داده شود:  

دامداری  عنصر -3مثابه شیوه زيست؛ نشینی بهعنصر کوچ -9مثابه سازمان اجتماعی؛ای بهقبیله

 (14: 1398همان، ) مثابه شیوه معاشبه

خون و دارای نیای واحد، مشترک و نسبت به يکديگر احساس افراد هر تیره غالباً هم 

همبستگی شديدی دارند و از سوی ديگر با اعضای افراد طايفه ديگر نیز احساس پیوند و 

له بیشتری داشته باشند، احساس ها فاصاما واحدهای ايلی هر چه از تیره کنند؛خاطر میتعلق

شود. مثلًا در بین ايل بختیاری، هر تیره به چند تش، هر تش تر میتر و ضعیفرنگهمبستگی کم

شوند. هرچند خانوار در و هر کربو به چند خانوار تقسیم می به چند اولاد، هر اولاد به چند کربو

 کونت دارند. افراد مال معمولاً اقوامقالب يک مال يا روستای کوچک و يا بخشی از يک روستا س

باشند. البته طوايف بسیار نزديک و افراد روستا نیز غالباً اعضای يک اولاد، تیره يا طايفه می

تر ها آسانبر آنگرفتند تا با تکیهمختلف ايران، از قديم معمولًا متحدانی برای خود در نظر می

بستند که در شرايط گاهی دو طايفه باهم پیمان میبتوانند با تهديدات اجتماعی مقابله کنند. 

خین و "ها به مختلف از يکديگر پشتیبانی کنند. اين پیمان در اصطلاح محلی در بین بختیاری

های محلی شده و هم نقش بازدارندگی در معروف است که هم سبب افزايش قدرت گروه " چو

آورد و معنی که موازنه قدرتی به وجود میقبال تهاجمات و تهديدات دشمن بیرونی داشت. به اين 

 (.89 -81: 1313میرزايی دره شويی، ) داشتعیار باز میطوايف را از ورود به جنگی تمام
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 گیري. نتیجه5
ها در نظر (، هر فرهنگی خطوط راهنمايی برای انسان101: 9445زعم ويلیام گوديکانست )به

ها تعامل بین مردم بینیسازد. اين راهنما و پیشکنترل میبینی و قابلگیرد که رفتارها را پیشمی

انداز انتظارات اجتماعی افراد در و از طريق ايجاد چشم دهدرا در يک مجموعه ساختاری نشان می

فرهنگ جوامع سنتی و عشايری نیز دارای هنجارها و قواعدی است که  .داردکنار هم نگه می

 اساس بر فرد هر احترام و ارزش سنتی . در جوامعديمانیمجهت رفتارها را تنظیم و مشخص 

 اجتماعی بالاتر امری ضروری تر به طبقهپايین قشر  گذاشتن احترام و گرفتصورت می او  طبقه

از مسائل  اجبار يا ایلهیقب قومی، اعتقادات، تعصبات اساس بر گرايی در جوامع عشايریجمع .بود

از غارت و تهديد  وحشت و رعب ايجاد با کردندمی سعی يلسران ا مثال برای حیاتی بوده است.

خودنمايند تا جمع محوری را حفظ نمايند. بر اين اساس،  بردارفرمان را دشمنان بیرونی، مردم

اند که عبارت گرفتههای مختلفی شکلنظام اجتماعی ايلی يک پارادايم است که درون آن گفتمان

گرايی، تقديرگرايی، خودبسندگی اقتصادی، کاری، گذشتههگرايی، خويش سالاری، محافظاز سنت

گرايی است. ويژگی مشترک و برآيند اين انتظارات محدود، پدرسالاری، پیر سالاری و خاص

گیرد يعنی الشعاع قرار میگیری يک ساخت سیاسی است که کنشگر در آن تحتگفتمان شکل

آمیز دست به انگار، مستبدانه و خشونتطلقآمیز، مکنشگر ناگزير است که درون اين ساخت تحکم

کوچی  کنش بزند. وجود روابط خونی، وابستگی همیشگی افراد در تأمین احتیاجات زيستی به هم

ها برای پرهیز از تشتّت و حفظ وحدت ايلی از قدرت مرکزی ايلی تبعیت شد، گروهباعث می

 همیشه باقی بماند.گرايی و اتحاد نمايند و نافرمانی نکنند و فرايند جمع

صورت گروهی باهم حفظ هايی که باعث شده تا اقوام و طوايف بهدر ايران، يکی از خصیصه

همبستگی نمايند، مسئله تهديدات اجتماعی و عدم مسئولیت حکومت مرکزی در قبال تأمین 

خصلت اجتماعی انسان، نیاز وی به تعامل، همکاری و مقابله با خطرات و . هاستامنیت آن

ضعف قدرت مرکزی در ايران در  .دادای سوق میسوی زندگی گروهی و قبیلهتهديدات وی را به

خواند. های انسانی را به همبستگی بیشتر فرامیبرقراری امنیت و مديريت منازعات، گروه

های مرکزی روستا و عشاير را به حال خود رها نموده بود و زمانی که به مالیات و جیره حکومت

ازحد قدرت در بخش مرکزی و ضعیف کرد. تمرکز بیشها مراجعه مینش نیاز داشت، به آنلشکريا

ای حائز شد که حمايت از ايل، طايفه و زندگی گروهی به مسئلهبودن اجتماعات محلی باعث می

های اهمیت تبديل گردد. در اين میان مجبور بودند با حمايت گروهی از زندگی، کوچ و داشته

ومرج ايند. کوچ تنها معبر برای تضمین بقا اين گرو بود چراکه دولت مرکزی و هرجخود دفاع نم

بنابراين زندگی  ها شده بود؛توجهی به فرهنگ، اقتصاد و اوضاع اجتماعی آنمديريتی منجر به بی
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شدت به مراتع و چراگاه وابسته بود. کوچندگان از يکسو بايد قلمرو خود را حفظ نشینی بهکوچ

د و از سوی ديگر برای رسیدن به يیلاق و قشلاق با خطراتی مواجه بودند. عبور از قلمرو کردنمی

توانست به جنگ و نزاع منتهی شود. عبور از ها میها در بین راهديگران و برخورد طوايف و تیره

های احتمالی های خروشان، غارت گروهی، سارقان و نزاعالعبور و رودخانههای صعبگردنه

تا  ساختیمپشتی بیشتر نیازمند را نسبت به اين هم هاطلبید و آنگی گروهی را میهمبست

ها عواملی بودند که های و خطرات مقابله کنند. همه اينکوچندگان بتوانند با تهديدات و سختی

بخشید و روابط اجتماعی عمیق و مستحکمی دهی و انسجام خاصی به قبايل و طوايف میسازمان

 زد.آورد و سرنوشت آنان را به هم گره میه وجود میبین اعضا ب

شدت به گروه و جمع متکی است، چون طايفه، منافع توان گفت که در جامعه ايلی فرد بهمی 

های منسجم و کند. افراد با حفظ منافع و قلمرو و تأمین امنیت، گروهفرد را تضمین می

تر با جمعیت بیشتری های کوچک، گروه بزرگگروهآورند و با ادغام ای را به وجود میيافتهنظام

تواند موازنه قدرتی به وجود آورد که از گیرد که از قدرت بیشتری برخوردار است و میشکل می

عیار را به دنبال يکسو امنیت بیشتر و از سوی ديگر خودداری طوايف از ورود به يک جنگ تمام

گیری سازمان اجتماعی طوايف بسیار مؤثر شکلها نیز در داشته باشد. روسای طوايف و تیره

شود و هر چه طايفه قدرت هستند و يکپارچگی بیشتر طوايف باعث فزونی قدرت محلی آن می

شود. رؤسا هم تمايل شديد دارند تا طايفه، از بیشتری کسب کند، دامنه نفوذ رؤسا بیشتر می

ديگر پیوند برقرار کند؛ زيرا گسترش انسجام درونی و يکپارچه برخوردار باشند و هم با طوايف 

دهد. در اين ائتلاف و نزديکی طوايف، تضادهای درونی را کاهش و تضادهای بیرونی را افزايش می

کند. نظام خويشاوندی پدرتباری نیز عامل ديگری است صورت طايفه، حامیان بیشتری پیدا می

تدريج اختار طی صدها سال، بهدهد. اين سکه ساختار اجتماعی خاص جامعه ايلی را شکل می

 -دهد. در اصل طايفه عنوانی قومیتکوين يافت و به شکل حکومت محلی خود را نشان می

سیاسی است که در سازمان اجتماعی ايلی، شامل گروه کثیری از افراد است که عواملی مانند؛ 

ندی عمیق و ناگسستنی ها پیوپیمانی، میان آنجواری، همخونی، پیوند نسبی، پیوند سببی، همهم

و همچنین همبستگی جمعی شديدی به وجود آورده است. اگرچه اعضای هر طايفه جد و نیای 

دانند؛ ممکن است تمام اعضای طايفه که جمعیت آنگاه به گاه چند ده مشترک خود را يک نفر می

اجتماعی يا  -یرسد دارای نیای واحد مشترک نباشند. طايفه بیشتر به يک اتحاديه انسانهزار می

تری بنام تیره است. تیره به دلیل های انسانی کوچکسیاسی شباهت دارد که متشکل از گروه

يابی به و برقراری موازنه قدرت باهدف دست جواری، مقابله با خطراتخونی، پیوند سببی، همهم

جايگاه والاتر و قدرت اند که ازنظر نیروی انسانی، امکانات و قلمرو امنیت، طايفه را به وجود آورده

ناامنی  گری بوده است، اما سختی معیشت،بیشتری دارد هدف تقويت همیاری گری و دگرياری
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زور و آوری مالیات از مردم بههجوم دولت و حکام برای جمع مسائل کوچ، غارتگری، اجتماعی،

جوامع عشايری و  ای داشته باشد وشد که نتايج ناخواستهاستبداد و نبود امنیت مرکزی باعث می

ايحال، تاريخ جوامع ونريزی و کشت و کشتار نمايد. علیای بنام قتل، خسنتی را درگیر مسئله

سنتی ايران، تاريخ نزاع و درگیری نیست، بلکه صلح و همزيستی، فرهنگ تعاون و اعتماد 

ای مثبت هاجتماعی، فرهنگ کارآفرينی قوی، صلابت و توانايی در مواجهه با مشکلات از خصیصه

توان خصیصه تاريخی جوامع سنتی و عشايری گونه جوامع هست. اما در يک نگاه میو زيبای اين

 دوستی ديد.نوع خشونت/عاطفه و را در محوردوستی/دشمنی،

ای است که مانع توسعه اعتماد برون گروهی، همیاری و دادوستد اجتماعی گرايی پديدهجمع 

اعتمادی، اند اما شیوع بیهای اجتماعی طالب چنین هدفی بوده، گرچه گروهشودیمدر بین اقوام 

های عشايری گرديده ضعف مشارکت گروهی و قومی باعث تقويت فاصله اجتماعی در بین گروه

گرايی و اتحاد را در ايران بررسی کرد، با توان مسئله افزايش جمعبعد تاريخی نیز می از است.

ز امنیت مردمی، حس خودمختاری و خودگرانی در دفاع از حمايت حکومت مرکزی اتوجه به عدم

هايی که در ايران بر روی کار نشین ايجاد گرديد. حکومتخود، در بین جوامع عشايری و کوچ

اند همه به پشتوانه ايل، تبار، طايفه قدرت خود گرفتند و از همان اوايل، نقش ايل در آمده

شده است. جامعه ايران به خاطر ی مهم تلقی میبردوباخت، پیروزی شکست و کسب قدرت، عامل

گیری فرهنگ مختلف، امکان شکلايلاتی بودن و همچنین وجود خرده سالی، تنوع قومیتی،خشک

مديريت يکپارچه وجود نداشته است. معمولاً در مناطق مختلف، حکام محلی مختلفی بود که باهم 

ب غنائم، تأمین مواجب لشکريان و بقای کس يابی به قدرت، توسعه قلمرو حکومتی،بر سر دست

بیشتر در ستیزه و جنگ گروهی بودند. برای کسب قدرت همیشه بر پايه قدرت ايلی تصمیم 

های اساسی در کسب قدرت بنابراين پشتوانه ايلی داشتن در تاريخ اجتماعی از اولويت گرفتند؛می

 سیاسی بوده است.

بود و زندگی عشاير نیز سخت به محیط اجتماعی  سو جامعه ايران با خشکسالی مواجهاز يک 

توان گفت که فرضیه وجود رابطه معکوس و معنادار بین کمیابی طور میوابسته بوده است. اين

تر، میزان حس يعنی هر چه منابع کمیاب تأيید بود؛گرايی، در اجتماعات سنتی قابلمنابع و جمع

مرتع و چراگاه  اطقی که با وفور منابع نظیر آب،که در منگرايی بیشتر بوده است. درحالیجمع

های ممکن، بحث کمیابی روبرو بودند، نزاع بوده، ولی شدت کمی داشته است. البته يکی از علت

منابع در جوامع ايرانی است. درنتیجه سطح همبستگی ايلی و گسست اجتماعی تابعی از تغییرات 

های مرکزی در شهرها زندگی وی ديگر حکومتس از شرايط محیطی و جغرافیايی نیز بوده است.

ها يا اطراف حکومت استقرا داشتند و کردند و اکثر نگهبانان دولتی برای حفاظت از شهر دروازهمی
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به خاطر نداشتن منابع مالی کافی دولت مستقیم به جوامع عشايری نیروی حفاظتی نظیر 

های گذشته، حفاظت از امنیت و لتفرستاد. پس هدف اصلی دومأمورين انتظامی، نگهبان نمی

قلمرو خود در قبال تهاجم دشمن و ايلات بود. با توجه به اينکه برحسب عصبیت ايلی و شجاعت، 

فشار گذاشتن تحت ها سعی در سرکوب ومردمان عشاير جنگجو و دارای قدرت بودند، حکومت

ه خود را با ايلات حفظ ها بودند تا علیه اقتدار مرکزی متحد نشوند، به اين خاطر فاصلآن

ها واگذار کرده بود که دو نفع برای حکومت مرکزی داشت: کردند و مسئله امنیت را به خود آنمی

شد ايلات در پی تهاجم و جنگ و ستیز سرگرم امور محلی شده و به فکر مرکز باعث می -1

رگیری و جنگ از میزان شد که در اثر دواگذاری امور به خود ايلات و عشاير باعث می -9نباشند؛ 

اختلافات و  -3ها کم شده و قدرت خود را برای تهديد مرکزی از دست بدهند؛ عصبیت آن

به خاطر تفرقه ايلی و عشايری بدون  شد که دولت و حکامهای درون ايلی باعث میکشمکش

ر، تأمین طلبی حکام ديگها برای رسیدن به اهداف شخصی نظیر مقابله با قدرتاز آن دادن هزينه

قشون و تأمین مالیات و لشکر استفاده نمايد. همه اين مسائل، باعث واگذاری بحث امنیت، دفاع از 

ناموس، اموال و مرتع به خود ايلات و عشاير شد که مديريتی خودگردان و مستقل از دولت را 

قه؛ مواد کمبود آذو) اقتصادی -1تشکیل دادند. جامعه عشايری از چندين بعد درتهديد بودند: 

تهاجم  تهديد، شبیخون قرار گرفتن، سرقت،) اجتماعی -9غذايی، آب و علوفه در زمستان(؛ 

عنوان قشون بودن برای به) سیاسی - 3ای( و های ايلی و طايفهدرگیری بیگانگان، مسئله ناموسی،

تماعی(. های اجخوانین، داشتن قدرت در برابر ايلات ديگر، حمايت از هم ايلی در مقابل بحران

ها، به فکر مديريت و طلبید که درازای نبود حمايت و مسئولیت از سوی دولتهمه موارد فوق می

حفظ امنیت خود باشند. بر اين شرايط فرهنگی و گذشته تاريخی جوامع عشايری بر مبنای خرده 

وهی نمود، به جای تفرد و پراکندگی، همیشه سرمايه اجتماعی درون گرفرهنگ قومی، ايجاب می

را حفظ نمايند و نوعی جمع گرايی عمودی به جای افقی رايج بوده است. حفظ نظام سلسه 

های قومی ايران در جوامع عشايری ايل بختیاری، لرستان، کرد، مراتبی در در هريک گروه

شاهسون، ايلات قشقايی و خوزستان و ساير مناطق کشور، دارای پیوستگی قطاعی مبتنی بر ايل 

 .اندبودهها د و دارای فاصله فرهنگی و اجتماعی با برون گروهو تبار بودن
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